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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  سرآغاز
شناسـي اسـت كـه از اهميـت      هاي تخصصي جامعه شناسي توسعه يكي از شاخه جامعه

كشـورها مربـوط   ي  زيرا مستقيماً بـه موضـوع حسـاس توسـعه    . زيادي برخوردار است
شناسان توسعه از كشـورهاي مختلـف تحقيقـات     ي خاص، جامعه در اين زمينه. شود مي

در ايران، با آنكه نسبت . اند و كتب و مقالات بسياري انتشار يافته است زيادي انجام داده
شناسي كتب و مقالات متعددي در اين زمينه تأليف  هاي تخصصي جامعه به ديگر شاخه

اما تاكنون كتاب جامع و مانعي كه راهنماي دانشجويان علوم اجتماعي و و ترجمه شده، 
از ايـن رو، درس مــذكور در  . كارشناسـان مسـائل توســعه باشـد، تـأليف نشــده اسـت     

  .شود ها و برخي از مؤسسات بدون كتابي خاص تدريس مي دانشگاه
 نـور و بـا ايـن هـدف تـأليف شـده كـه نيـاز         كتاب حاضر به سفارش دانشـگاه پيـام  

نور را برطـرف   پيام ويژه دانشگاه هاي مختلف كشور و به اجتماعي در دانشگاه دانشجويان علوم
ايم آن را همچـون راهنمـايي بـراي كارشناسـان، پژوهشـگران و       در عين حال، كوشيده. كند
  :فصل تشكيل شده است 6كتاب از . اندركاران توسعه عرضه كنيم طور كلي دست به

در اين فصل ابتدا انـواع  . است» مفاهيم مربوط به آن تعريف توسعه و«فصل اول 
ي علمـي،   زيرا در هـر رشـته  . شده اند عرضه اجتماعي داده تعاريفي كه انديشمندان علوم

وانگهي، چون توسعه با بسـياري  . پژوهشگر بايد نخست بر تعاريف اشراف داشته باشد
انـد، تـا حـد امكـان      م بودهمفاهيم ديگر ارتباط دارد كه در جا افتادن مفهوم توسعه سهي

هاي مربوط به توسـعه   مفاهيم مرتبط با توسعه تشريح گرديده است تا در بررسي نظريه
  .اين مفاهيم با توسعه چيستمعلوم شود كه ارتباط 

آگــاهي از آراء و عقايــد ايــن . اســت» پيشــگامان توســعه«فصــل دوم، در مــورد 
در واقع، از آنجـا كـه   . كند كمك ميهاي معاصر  پيشگامان به درك بهتر مكاتب و نظريه

ي  اينجا گذشـته ي هر رشته، و در  علم خاصيت انباشتي دارد، آشنايي خواننده با گذشته
ي كـدام ميـراث علمـي     كند كه دريابد كه بر پايه شناسي توسعه، به وي كمك مي جامعه

  .نهاده شده است
در اين . است» وسعهشناسي ت هاي نظري جامعه مكاتب و ديدگاه«ي  فصل سوم درباره

طـور   ها بـه  هاي هر يك از ديدگاه و نظريهها  هاي رايج و مدل فصل سعي شده اصول ديدگاه

نه 



 

. مجزا بيان و، سپس، با نقد و بررسي، نكات قـوت و ضـعف هـر ديـدگاه مشـخص گـردد      
هاي نظري معاصر شناختي جامع از فرايند توسعه را در قرن بيستم بـراي خواننـدگان    ديدگاه

  .دهد شناسي توسعه نشان مي ها را در جامعه كند و تنوع ديدگاه خص ميكتاب مش
. را تشريح كرده است» در حال توسعهموانع توسعه در كشورهاي «فصل چهارم، 

هاي عملي، نشان داده شود كه كدام عامـل   در اين فصل كوشش شده، با اشاره به نمونه
ناً تأكيد بر اين بوده كـه تنهـا   اما ضم. ماندگي اين كشورها شده است داخلي باعث عقب

اندازد، بلكه عوامـل خـارجي    ي كشوري را به عقب مي عوامل داخلي نيستند كه توسعه
انـد و امـروزه    ي كشورها عمل كـرده  صورت موانع سنگين بر سر راه توسعه درگذشته به
  .اند هاي جديد و حتي به ميزان بيشتر مانع توسعه هم به شكل

در . سخن به ميان آمده اسـت » هاي اعلي قديمي و نو توسعه نمونه«در فصل پنجم از 
هايي را رواج دادنـد كـه براسـاس آنهـا،      شناسان توسعه و مصلحان بينش قرن گذشته، جامعه

در جريـان  . يـافتگي تـلاش كردنـد    نيافته براي رسيدن به توسعه تعدادي از كشورهاي توسعه
كنار گذاشته شدند و راهكارهاي جديـد   هاي توسعه، راهكارهاي قديمي به كارگيري نسخه به

  .ي آنها سخن به ميان آيد عرضه شدند كه در اين فصل كوشش شده از كليه
از آنجا كه كتاب بـراي  . را ترسيم كرده است» فرايند توسعه در ايران«فصل ششم 

دانشجويان و كارشناسان ايراني نوشته شده و از طرف ديگر ايران كشوري است كـه در  
ي آن را در  را دنبال كـرده و حـال و آينـده   گذشته مباحث مربوط به توسعه  ي چند دهه

ايـم، در ايـن فصـل     است، فصل ششم را به اين مهم اختصـاص داده  گرو الگوي توسعه
يابي  پس از زمينه. ي معاصر ايران در روند تاريخي ترسيم شود تلاش شده جريان توسعه

ي قبـل از انقـلاب تشـريح شـده      گانه اني پنجعمرهاي  فرايند وابسته شدن ايران و برنامه
ي  هـاي توسـعه   ي ايران پس از انقلاب از طريق تحليـل برنامـه   در نهايت، توسعه. است
اي از مسائل مربـوط بـه    اميد است كتاب حاضر بتواند گوشه. بررسي شده است ساله پنج

بسيار وسيع  توسعه را براي دانشجويان و كارشناسان روشن كند از آنجا كه توسعه امري
هايي در اين كتاب از قلم افتاده باشد و با توجـه   است، بدون شك ممكن است موضوع

ها در نظر گرفته شده، نبايد هم انتظار داشـت كـه    گونه كتاب محدوديتي كه براي اينبه 
  .جا مطرح شده باشد ي تخصصي يك همه نكات مربوط به اين رشته

  
  

 هد



  
  

  1فصل 
  
  

  تعريف توسعه و مفاهيم مربوط به آن

  
  

  هدف كلى

هدف كلى فصل حاضر آشنايى با تعاريف گوناگون توسعه و ارتباط آن با ديگر مفـاهيم                
  .مرتبط با توسعه است

  
  ى رفتارىها هدف

  :رود  اين فصل از شما انتظار مىي مطالعهپس از 
  . ى چون تكامل، تغيير، رشد، ترقى و نوسازى اجتماعى را تعريف كنيدمفاهيم. 1
  .جايگاه و كاربرد مفاهيم بالا را در مباحث مربوط به توسعه بيان كنيد. 2
  .تفاوت ميان مفهوم تغيير اجتماعى را با مفهوم توسعه مشخص كنيد. 3
  .قايسه كنيدهاى كمى و كيفى با هم م مفاهيم رشد و توسعه را از لحاظ جنبه. 4
  .اساس ترقى اجتماعى را بيان كنيد. 5
 كاركردگرايى را در قرن بيستم توضـيح        ي   ميان مفهوم ترقى اجتماعى و نظريه      ي  رابطه. 6

  .دهيد
  .ى گوناگون بيان كنيدها  ديدگاهتعاريف مختلف توسعه را از. 7
را ) وسـعه از پـايين    زا، ناموزون، موزون، توسعه از بـالا، ت        زا، برون  درون(انواع توسعه   . 8

  .توضيح دهيد
  



2 ي توسعهشناس    جامعه

  پيشگفتار
هر كدام  . اند  توسعه بيان كرده   ي  درباره تعاريف متعددى    اجتماعى  علومكنون دانشمندان   تا

انـد تعريـف خاصـى از        اند كوشيده  اى كه داشته   اهداف ويژه  براساس   از اين انديشمندان  
 بـه   اجتمـاعى   علومى در   قبل از پيدايى و رواج مفهوم توسعه مفاهيم ديگر        . توسعه بدهند 

. ساز پيدايى مفهوم توسعه شده است      كه در واقع زمينه   يافته    لحاظ تاريخى تدوين و رواج    
براى درك دقيق اين مفهوم، ابتدا بايد چگونگى پيـدايى مفـاهيمى نظيـر تكامـل، تغييـر،                 

نهـا   آ ي  از هر كدام را تشريح كرد تا بتوان رابطـه          رشد، ترقىّ و نوسازى را بيان و منظور       
  . اين مفاهيم به پيدايى مفهوم توسعه را نشان دادبا يكديگر و چگونگى كمك

هـاى متفـاوتى بـا مقاصـد مختلفـى           ها از زاويـه    ، به پديده  اجتماعى  علومچون، در   
در اين فصل،   . اى واحد طبيعى است    شود، وجود تعاريف گوناگون از پديده      نگريسته مى 

شود تـا بـه تعريـف جـامعى از توسـعه              مى تا حد امكان تعاريف مختلف توسعه عرضه      
 ممكن است مورد پذيرش همگان نباشد، اما تلاشى است براى           اين تعريف لزوماً  . برسيم

  .رسيدن به يك تعريف واحد
 ي  توسـعه ى عملـى توسـعه ماننـد        هـا    جريـان  آخرين مبحث اين فـصل بررسـى      

 يـا   » از بـالا    توسـعه «،  » مـوزون  ي  توسـعه «،  »رويـه  بى« يا   »ناموزون«،  »زا برون«،  »زا درون«
  . است»انقلاب« يا » از پايين توسعه« و بالاخره »رفورم«
  

  مفاهيم مربوط به توسعه
تـا منظـور از ايـن       .  تكامل، تغيير، رشد، ترقىّ يا نوسازى اسـت        ي  توسعه در واقع نتيجه   

  . توسعه چيست مشكل خواهد بودواقعاًمفاهيم روشن نگردد، درك اينكه 
  

  تكامل
 دانـد كـه در آن    ، تكامل را فرايند تغييرى مى     )1976(شناسى    در فرهنگ جامعه   فير چايلد 

 قبلـى را نيـز      ي  مرحلهى  ها   ويژگي ى خاص خود  ها   ويژگي  جديد، علاوه بر   ي  مرحلههر  
. اى است كه در آن تـداوم وجـود دارد          ديگر، تكامل رشد يا توسعه     به عبارت . دارددر بر 

 ي  دانـد كـه در آن هـر مرحلـه           فرايند رشدى مـى    تكامل را تغيير منظم يا    ) 1977(هالت  
او ايـن مفهـوم را      .  قبلى نيست  ي  اى فراتر است، اما نفى مرحله      اى و توسعه   جديد پديده 
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تكامـل را  ) 1974(شناسـى   المعـارف جامعـه   ةدايـر .  برده اسـت كار به »انقلاب«در مقابل  
 تغيير  گيرد كه در واقع    ر مى  براى اندامواره در طول زمان در نظ       حركت از ساده به پيچيده    

  ).104، ص 1974داشكين، (يافتگى است  تفكيك يافتگى به بيشتر تفكيك از كمتر
 در كارهـاى چـارلز دارويـن در         زمـان   هـم  تقريبـاً    هاى مربـوط بـه تكامـل،       بحث

شناسـى پديـد آمـد و        شناسى و تايلور در انسان     شناسى، هربرت اسپنسر در جامعه     زيست
هـاى   دهد كه چگونه گونـه   شناسى، داروين نشان مى    در زيست . ر نبود ارتباط با يكديگ   بى

 براسـاس   كننـد و   شـدن حركـت مـى      متفاوت در خطوط تكاملى مجزا به سمت پيچيـده        
ى هـا    بحـث  .شـود   سـوق داده مـى     »بقـاى اصـلح   « و زندگى در جهـت       »انتخاب طبيعى «

 »كامل اجتمـاعى  ت«ى  ها   بحث  رواج داشته و از آنجا به      19شناختى تكامل در قرن      زيست
  ).13، ص 1973هاردينگ، (رسوخ كرده است 

هاى جديد خود،    هاى داروين نظريه   شناسى، اسپنسر، با استفاده از نظريه      در جامعه 
گرايـى   اسپنـسر تكامـل   . نمايـد  تكامل اجتماعى را مطرح مـى      نهايتاً   گرايى و  بحث تكامل 

ره يك خـط تكـاملى را طـى         باور داشته و معتقد بوده كه تمام جوامع بالاخ         خطى را  تك
يافتـه و از     نيافتـه بـه تفكيـك      خواهند كرد و در اين مسير از ساده به پيچيده، از تفكيـك            

بـراى اسپنـسر تكامـل      ). 23، ص   1973هاردينـگ،   (همگون به ناهمگون خواهند رسيد      
به نظـر او يـك   . فرايندى است كه گريبانگير همه موجودات روى زمين و در عالم است        

 تنها راه تغيير وجود دارد كه مراحل تغييـر در           عنوان  بهشمول در مورد تكامل     قانون جهان 
دهد، در هـر كجـا       اين تغيير براى همه مردم جهان رخ مى       . دهد تمدن بشرى را نشان مى    

بـه نظـر او تكامـل در همـه          . كه هستند و تنها تغيير زمانى ملاك تفاوت در تكامل است          
بـاك  (دهـد   رخ مـى ... ، فرهنگـى، تكنولـوژيكى و    هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى    زمينه

  ).63، ص 1978كننت، 
بـودن    اى اولاً مرحله . شناسى، تايلور بر دو وجه تكامل تأكيد نهاده است         در انسان 

شناسـى معاصـر تكامـل       به همين لحاظ در انـسان     . كردن در چند مسير حركت    ثانياً   آن و 
شناسـى،   ه هـر جهـت در انـسان   ب.  مطرح شده است »جهانى« و   »چندخطى«،  »خطى تك«

از يك سو تفكيك و تنوع از طريق تغييـرات          .  در دو جهت است    زمان  همتكامل حركت   
از سـوى   . آيد وجود مى  ى جديد از تنوع اشكال قديمى به      ها   شكل سازگارى است، يعنى  
 تر   پايين ىها   شكل ى بالاتر از  ها   شكل يعنى اينكه . آورد  مى وجود  بهديگر، تكامل ترقى را     
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ا  . نامنـد  مسير نخست را تكامل ويژه و مسير دوم را تكامل عمومى مى           . شوند تج مى من امـ
در نظر داشته باشيد كه اين دو مسير در واقعيت از يكديگر جدا نيـستند، بلكـه دو روى                   

، صـفحات   1973هاردينـگ،   (دهـد    يك فرايندند كه تكامل اشياء و وقايع در آن رخ مى          
ى فرهنگـى   هـا    نظـام  توان براى همـه    مفهوم تكامل را مى   شناسى،   از نظر انسان  ). 13-12
 برد، خواه كل بشريت باشد يا فرهنگى خاص، خواه گـروه يـا افـراد يـك منطقـه                    كار  به

تغيير در هر   ). 125، ص   1977هالت،  (هاى فرهنگى و اجتماعى      نظام باشد، و خواه خرده   
 شـمار   بهارى و ترقىّ    شكل زندگى يا فرهنگ از ديدگاه تكاملى تغييرات در جريان سازگ          

  ).13، ص 1973هاردينگ، (آيد  مى
 ي   در شـاخه   ويـژه   بـه پس تكامل نمودار فرايند تغيير در كميت و كيفيت اجتمـاع            

كنـد تنـوع در      تكامل ضمن اينكه در يك خط و مسير جهـانى سـير مـى             . فرهنگى است 
بـه  . د كـرد  هر گونه نيز خود مـسير تكـاملى را طـى خواه ـ           . آورد  مى وجود  بهها را    گونه

عبارت ديگر، در جهان يك مسير تكاملى واحد وجود دارد كـه فرهنـگ جهـانى بـه آن                   
ى متنوع هر كدام داراى مسير تكاملى       ها   فرهنگ سمت در حركت است، اما در عين حال       

  .خاص خودند كه آن نيز سرانجام در چارچوب تكامل جهانى است
  

  تغيير اجتماعى
تغييـر شـامل    :  از مفهوم كلى تغييـر چنـين اسـت         )1976 (شناسى فرهنگ جامعه تعريف  

حركت، تبديل، تعديل و شدن است و اين فقط تفاوت در زمان را براى چيزى كـه ايـن              
دهد كـه شـيئى يـا        تغيير زمانى رخ مى   . گيرد شود دربرنمى   برده مى  كار  بهمفهوم براى آن    

ت سـاختى   عضوى از يك نظام اشياى متحرك از لحاظ موقعيت، در مسيرى كـه ترتيبـا              
ت وجـود         علىّ بين دو شى    ي  در تغيير، رابطه  . جا شود  نظام متفاوت است، جابه    ء يـا كليّـ

فيرچايلـد،  (شـود    ء يا كليّتى باعث تغييـر در ديگـرى مـى           كه تغيير در شى    طورى دارد، به 
  ).36، ص 1976

 تأكيد دارند كه منظـور از       »تغييرات اجتماعى «شناسان بر    ، جامعه اجتماعى  علوم در
 شناسى بيشتر تحول در    كه در انسان   آن جرح و تعديل در روابط اجتماعى است، درحالى        

 »تغييـرات فرهنگـى  «رو، در اين رشته، بر  ازاين. نظر است و محتواى فرهنگى مد ها  شكل
از آنجا كه اين دو نوع تغيير به هـم وابـستگى متقابـل دارنـد، علمـاى                  . تأكيد شده است  
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منـد   برند و تحول نظـام   مىكار بهـ فرهنگى را   غييرات اجتماعىاجتماعى معمولاً مفهوم ت   
هالـت،  (كننـد    در ساختارها و رفتارهاى فرهنگى و اجتماعى را از اين ديد پيگيـرى مـى              

  ).57، ص 1977
يكى محتواى فرهنگى يا هنجارى     : ساختار اجتماعى داراى دو محتواى كلى است      

 اجتمـاع را    ي  ل در هـر دو جنبـه      اعى تحـو  تغييرات اجتم . و ديگرى اجتماعى يا روابطى    
ساز و كارهايى كه باعث تحول افكار فرهنگى و در نتيجه روابط اجتماعى             . گيرد مىبردر
 يـا ايجـاد     »نـوآورى «تغييرات فرهنگى از طريق     . گردد، امروزه به خوبى روشن است      مى

و افكار جديـد    اگر باورها   . آيد  مى وجود  بهافكار جديد، كه همان كشف و اختراع باشد،         
تـوانيم از تغييـرات      گيرى از لحاظ رابطه با ديگران بررسى كنـيم، مـى          كار  بهرا در جريان    

يعنى از  . اين دو مفهوم به لحاظ كاركردى با يكديگر پيوند دارند         . اجتماعى صحبت كنيم  
گردد، و از سوى ديگر تحولات       يك سوى تغييرات فرهنگى باعث تغييرات اجتماعى مى       

 تـضادهاى فرهنگـى     ي   بر پايه  تغيير اجتماعى . گردد ث تغييرات فرهنگى مى   اجتماعى باع 
چه در جامعه تضادهاى فرهنگى شديدتر باشد، زمينـه بـراى تحـول اجتمـاعى           هر. است
اما اين نكته بدان معنى نيست كه در جوامعى كه تـضاد فرهنگـى شـديد                . تر است  فراهم

  .گيرد نيست، تغيير اجتماعى صورت نمى
مـى  ئهمچنين ممكن اسـت دا . تماعى ممكن است مترقىّ يا پسرفتى باشدتغيير اج 
يكـى  : شناسان معتقدند كـه دو نـوع تغييـر اجتمـاعى وجـود دارد              جامعه. يا موقتى باشد  

  .ريزى قبلى شده و ديگرى بدون طراحى و برنامه ريزى برنامه
. مـسيره باشـد    سرانجام، تغيير اجتماعى ممكن است در جهت يك مسير يا چنـد           

شناسان متخصص تغييرات اجتماعى بر اين باورند كه تغييرات اجتماعى           برخى از جامعه  
  ).277، ص 1976فيرچايلد، (ممكن است مفيد يا مضر باشند 

پس تغيير اجتماعى عبارت است از دگرگونى در الگوهاى سازمان اجتمـاعى            
يعـى،  محـيط طب    منـابع كلـى تغييـرات اجتمـاعى عبارتنـد از جمعيـت،             .در طول زمان  

، صـفحات   1981 اسملـسر، (ى اجتمـاعى    هـا    جنـبش  آورى، فرهنگ، رفتار جمعـى و      فن
تغييـر  «يكـى   : ندا شناسان معاصر از دو نوع تغيير سخن به ميان آورده          جامعه). 459-457

 ي  تغيير متعادل فرايندى است كه به واسـطه        منظور از . »تغيير ساختى «و ديگرى   » متعادل
 دچار دگرگونى كامـل شـود، جـاى خـود را بـه تعـادل و                 آن بدون اينكه نظام اجتماعى    
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. شـوند  يى از نظام اجتماعى دگرگون مى     ها   بخش در اين نوع تغيير    .دهد توازنى جديد مى  
شـود   شود كه كليّت نظام اجتماعى دگرگون مـى  تغيير ساختى به آن نوع تغييرى گفته مى   

  .گردد  آن نظام جديدى جايگزين نظام قبلى مىي و به واسطه
 اجتمـاعى   علـوم در  . تر است  طرفانه  بى ي  توسعهاصطلاح تغيير اجتماعى از مفهوم      
يك برداشت به مفهـوم وسـيع و ديگـرى بـه            : دو برداشت از تغيير اجتماعى وجود دارد      

تغيير اجتماعى به معنى وسيع همـان معنـى اصـطلاح توسـعه را دارد كـه                 . معنى محدود 
دهد و قواعد تغيير شـكل       ول تاريخ نشان مى   ى سازمان اجتماعى را در ط     ها   نظام اختلاف

در تغيير اجتماعى، به معنى محدود، دگرگـونى        . كند يك نظام به نظام ديگر را ترسيم مى       
  .نظر استى اجتماعى يك دوره مدها  واقعيتمنحصر به

  
  رشد

ايـن اصـطلاح،   . شناسى گرفته شـده اسـت    از علوم زيست   اجتماعى  علوممفهوم رشد در    
توسعه، از پيچيدگى كمترى برخوردار است، زيرا بيـشتر بـر دگرگـونى              مفهوم   برخلاف

بايد توجه داشت كه در     . كمى تأكيد دارد و انديشمندان اختلاف زيادى بر سر آن ندارند          
  . مطرح است»رشد اقتصادى« صورت به بيشتر اين مفهوم اجتماعى علوم

 . كشاورزى است  در واقع رشد هر جامعه تغييرات كمى در سطوح فنى، صنعتى و           
هـاى جمعيتـى، فرهنگـى و        هاى ديگر جامعه يعنى جنبـه      اما بايد در نظر داشت كه جنبه      

هاى اقتصادى هر جامعـه      سياسى نيز رشد دارند، اما در تعريف رشد تأكيد بيشتر بر جنبه           
. ى توسعه اسـت   ها   شاخص رشد يكى از  . آيد  مى شمار  بهاست كه شاخص و معيار رشد       

 رشد حركت   ي  مرحلهنخستين  . اى بوده است    مرحله صورت  بهيشرفته  هاى پ  رشد جامعه 
هـا بـا     ايـن جامعـه   . آورى پس از نيوتن بوده است      آورى سنتّى به فن    ها از فن   اين جامعه 

 رشد را پشت سـر      ي  مرحلهحركت از اقتصاد كشاورزى به فرايند اقتصاد صنعتى دومين          
 آمـده   وجـود   بـه شد در دوران جديد     هاى ر  شرط در اين مرحله است كه پيش      .اند گذاشته

 شـدن   بعـدى رشـد، شكـسته      ي  مرحلـه شناسان بر ايـن باورنـد كـه          برخى جامعه  .است
 موانع توسـعه وجـود دارنـد و جامعـه در ايـن              صورت  بهى اجتماعى است كه     ها  ارزش
 بعدى پايدارى در رشد     ي  مرحله. گردد  اقتصاد صنعتى مى   ي   يكباره وارد مرحله   ي  مرحله

دست آورده حفظ كند و بـر پايـه        كند فرايند رشد كمى را به      جامعه سعى مى  است، يعنى   
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دهـد و سـعى       مبادلات خارجى خود را افزايش مـى        در اين مرحله جامعه   . آن جلو برود  
شناسـان    رشد را جامعـه    ي  مرحلهآخرين  . كند وابستگى خود را به خارج كاهش دهد        مى

كنـد و، در    مرحله مصرف بالا ادامه پيدا مـى اند كه در اين   ناميده »مصرف انبوه « ي  مرحله
  ).1974 ،شناسى المعارف جامعه ةداير(گردد  نتيجه، اقتصاد جامعه شكوفا مى

ى افزايش درآمـد ملـّى، مجمـوع حجـم كـالا و             ها   شاخص معمولاً مفهوم رشد با   
برخى رشد را به مفهـوم تطـابق        . شود گيرد سنجيده مى   خدمات كه در كشور صورت مى     

ديگـران رشـد   . انـد  با رشد جمعيت در نظر گرفتـه ) درآمد ملىّ(ل اجتماعى  رشد محصو 
دانند و معتقدند كه در جريان رشد ممكن اسـت           اقتصادى را مترادف با افزايش سود مى      

اى وضعـشان بـدتر      اى از رشـد نفـع ببرنـد و عـده           زندگى همگان بهبود نيابد، بلكه عده     
مايكـل تـودارو    ). 1377ازكيـا،   ( افتاده باشـد      كلى رشد در جامعه اتفاق     طور  بهگردد، اما   

رشد اقتصادى فرايند پايدارى است كه بر اثـر         «: كند كه  در توضيح رشد بيان مى    ) 1366(
يابد و سبب افـزايش سـطح درآمـد          آن ظرفيت توليد اقتصاد، در طول زمان، افزايش مى        

  ).1366تودارو،  (»شود ملىّ مى
ى اقتـصادى كـلان     هـا    شـاخص  لا رفتن خلاصه، رشد اقتصادى عبارت است از با      

رشـد  .  زمـانى مـشخص    ي  دوره در يـك     »درآمد سـرانه  « و يا    »توليد ناخالص ملىّ  «نظير  
رشـد  «صورت گيرد كـه در ايـن صـورت بـه آن             اقتصادى ممكن است از درون جامعه       

يرونى صـورت گيـرد كـه در ايـن     ى بها  كمك گويند و يا ممكن است از طريق       »زا درون
  . رخ داده است»زا رشد برون«حالت 

  
  ترقىّ

در ). 236، ص   1976فيرچايلد،  (ترقىّ عبارت است از حركت در مسير هدفى مشخص          
  آمده است كه تغيير در يـك مـسير مـورد انتظـار، ترقـى               »شناسى جديد  فرهنگ جامعه «

هـاى    اصلاح شـرايط يـا پديـده       عنوان  بههاى معينى را     است؛ تغييرى كه شرايط يا پديده     
اگر ترقىّ، ابزار توسـعه در يـك مـسير          ). 252ص   ،1977هالت،  (آورد    مى دوجو  بهقبلى  

اى منتظره است، ممكن اسـت بـراى ديگـران           مورد انتظار است، بنابراين آنچه براى عده      
شناسان معتقدند اگرچه مشكل است اهـداف ترقـى          جامعه. حالت غيرمنتظره داشته باشد   

حتى با يك ديد محدود به سـمت تعـداد           انيمتو ها رديف كنيم، اما مى     را براى همه زمان   
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آگبـرن  (محدودى اهداف ويژه كه در مورد آنها توافق كلى وجـود دارد، حركـت كنـيم                 
  ).742، ص 1958ونيمكوف، 

منظور از ترقى   . آيد  سخن به ميان مى    »ترّقى اجتماعى «شناسى از    معمولاً در جامعه  
جتماعى تشخيص داده شـده     اجتماعى، دگرگونى اجتماعى يا حركت در جهت اهداف ا        

 غـايى   ي  ى متـضمن نتيجـه    هـا    فعاليـت  ترقى اجتماعى . و مورد پذيرش واقع شده است     
 كارايى ترتيب داده    طور  بهاجتماعى است زمانى كه در سطح گسترده تصور شده باشد و            

ى هـا    قـسمت  در ترقى اجتماعى ممكـن اسـت      .  مطلق نيست  صورت  بهترقى  . شده باشد 
اصولاً ترقى اجتماعى ممكن اسـت      . هاى متفاوتى به جلو بروند     مختلف جامعه با سرعت   

شناسان معتقدند كه اساس     همه جامعه  تقريباً   .ى اجتماعى اتفاق نيفتد   ها   قسمت براى همه 
هم نظارت بر ماهيت مادى و هم نظارت بر         . ريزى است  ترقى اجتماعى نظارت و برنامه    
اصـلاحى كـه    . ضوع كلى فرهنگ است   چنين كنترلى مو  . ماهيت انسانى و روابط انسانى    

ترقـى   اينكـه آيـا   . در روابط انسانى بايد صورت گيرد از طريق اصـلاح فرهنگـى اسـت             
كن است   وابسته به اين امر است كه آيا اصلاح فرهنگى مم          واقعاًاجتماعى ممكن است،    

  ).240، ص 1976فيرچايلد، (
.  آمده است  وجود  بهد  هاى قديم و جدي    نظريه ترقىّ يا پيشرفت از ستيز بين نظريه       

از قرن هفدهم ميلادى بحث در مورد ترقىّ در ميان انديشمندان اجتماعى رواج بيشترى              
پيير و تورگو در قرن هجده بحث        انديشمندانى مانند فونتنل در قرن هفده و سن       . يابد مى

هـاى   آنها معتقد بودند كـه بـا تمـام تنـوعى كـه در گونـه               . ترقىّ بشرى را پيش كشيدند    
 ي    دهنـده   نـشان به وضعيت واحدى خواهيم رسيد كه        نهايتاً    وجود دارد،  ها  انسانف  مختل

كندرسه در پايان قرن هجدهم ميلادى براى ترقـى         . خط ترقىّ واحد براى بشريت است     
ى هـا    جريـان  كندرسه بر ايـن بـاور بـود كـه برخـى            ضمناً   .گانه در نظر گرفت    مراحل نه 

اگوست كنـت   . د آنها در ترقى جوامع تأثير دارد      ها و مانن   ها، مهاجرت  تاريخى مثل جنگ  
 ي اى بـراى كليـه   گانـه  در قرن نوزدهم نظريه ترقىّ را مطرح كرد كـه داراى مراحـل سـه    

 الهى، مابعدالطبيعى و اثباتى انديشه و ترقى جامعه         ي  مرحلهاين سه   . جوامع بشرى است  
مـا وقـوع آنهـا در همـه         افتنـد، ا   منطبق بر هم به دنبال يكديگر در همه جوامع اتفاق مى          

هاى ماركس در مورد ترقى را داريم كه بر          در قرن نوزدهم نظريه   .  نيست زمان  همجوامع  
  .هاى متفاوت تأكيد داشته است ها و زمان تنوع ترقى بشر در مكان
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بـاك  (هاى كاركردگرايى در هم آميخته اسـت         مفهوم ترقى در قرن بيستم با نظريه      
ركردگرايان ترقى را به شكل افزايش در تقـسيم كـار           كا). 39-77، صفحات   1978كنت،  

ى تكامل و تغيير اجتماعى     ها   بحث اند و، در واقع، اين بحث را با        اجتماعى در نظر گرفته   
شناسـان كـاركردگرا     ى توسعه در ميان جامعه    ها   بحث ي  اين پيوند دستمايه  . اند پيوند زده 
 ضـمناً   .درون جامعه تأكيد دارند   در بحث ترقى، كاركردگرايان بر تغييرات از        . شده است 

بـه نظـر كاركردگرايـان،      . گـردد  باعـث ترقـّى مـى      نهايتاً   دانند كه  تفكيك را فرايندى مى   
  .د آن براى كليه جوامع يكسان است اجتماعى حاصل ترقى جوامع است و پيامي توسعه

  
  نوسازى

رود و    مـى  كار  بهنوسازى مفهومى است كه در كل معادل فرايندى براى دگرگونى جامعه            
 سـال پـس از جنـگ جهـانى دوم،           25به مدت   .  دارد اجتماعى  علومتعاريف متعددى در    

كردنـد، بـر فراينـد نوسـازى         شناسانى كه تحولات اجتماعى را بررسى مـى        اغلب جامعه 
اى از تحـولاتى كـه در         پيچيـده  ي  اصطلاح نوسازى براى تحليل مجموعه    . تمركز داشتند 

. شد  برده مى  كار  بهدهد    جامعه سنتّى به جامعه صنعتى رخ مى       ها براى انتقال از    همه زمينه 
هاى اقتصادى، سياسـى، اجتمـاعى، فرهنگـى و روانـى            نوسازى شامل تحولات در زمينه    

  .است
نوسـازى را چنـين تعريـف       ) 386، ص   1968(شناسانى همچون دانيل لرنر      جامعه

يافتـه خـصايص     توسـعه  تـر اى كه كـشورهاى كم     گونه فرايند تغيير اجتماعى به   «: اند كرده
شناسان اجتماعى   روان). 386، ص   1968لرنر،   (»يافته را كسب كنند    توسعه معرفّ جوامع 

اند كه در طى آن      ـ روانى دانسته    نوسازى را نوعى فرايند اجتماعى    «مانند آلكس اينكلس    
 ).24، ص   1377ازكيـا،    (»كنند شدن را كسب مى     و عقايد مدرن   ها   ارزش ها، افراد نگرش 

وى، بر اثر تحقيقات تجربى، به اين نتيجه رسيده كه در جوامع نـوين افـراد، بـا وجـود                    
آمـادگى  : اختلافات فرهنگى اين جوامع با يكديگر، رويكردهاى خاص مـشتركى دارنـد           

هاى نو؛ آمـادگى بـراى اظهـار عقيـده؛ ايجـاد             هاى نو و آزمودن شيوه     براى قبول انديشه  
سـازد؛   منـد مـى    ل و آينـده بـيش از گذشـته علاقـه          آگاهى تاريخى كه مـردم را بـه حـا         

ريزى، سازماندهى و كارايى؛ تمايـل بـه نگريـستن بـه             شناسى، توجه بيشتر به طرح     وقت
آورى؛ و، بالاخره، ايمان به عـدالت        جهان چون چيزى قابل محاسبه؛ ايمان به علوم و فن         
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هـاى نوسـازى را      بهمانده بتوانند جن   اگر جوامع عقب  ). 3، ص   1355وينر،  (براى همگان   
 وجـود   بـه توانند در خـود نوسـازى        در اذهان مردم خود رواج بدهند، اين جوامع نيز مى         

  .آورند
 معـاش،   ي  شـيوه هاى   دانند كه در آن در زمينه      اقتصاددانان نوسازى را فرايندى مى    

ى هـا    فعاليـت  آورى در  ويژه تقسيم كار اقتـصادى، اسـتفاده از علـم و فـن             تقسيم كار، به  
سازى تسهيلات   هاى اقتصادى و فراهم    گيرى از فنون مديريت، حسابرسي     دى، بهره اقتصا

علمـاى  ). 25، ص   1377ازكيـا،   (آيـد     مـى  وجـود   بـه تجارى و بازرگانى تغييراتى عميق      
 ساخت سياسـى جامعـه،      ي  توسعهدانند كه با گسترش و       سياسى نوسازى را فرايندى مى    

هـاى سياسـى و در       ون احزاب و انجمـن    افزايش مشاركت سياسى و پيدايى نهادهايى چ      
شناسان بر اين    انسان). 25، ص   1377ازكيا،  (شدن جامعه همراه است      نهايت دموكراتيك 

باورند كه نوسازى عبارت است از نابودكردن روابط سنتّى كه مـانع از پيـشرفت جامعـه                 
اوندى، مثلاً، روابط خويش  . كند ى نو كه راه توسعه را هموار مى       ها   ارزش است و پذيرش  

سـالارى را مـانع از گـسترش روابـط صـنعتى و بوروكراسـى در                 پدرسالارانه و تـوارث   
گونه كـه مـشاهده      پس همان ). 468، ص   1981اسملسر،  (دانند   مانده مى  كشورهاى عقب 

  .اى معادل مفهوم توسعه است  براى عدهاجتماعى علومشود، مفهوم نوسازى در  مى
  

  توسعه
.  رفتـه اسـت    كار  به اصطلاحى فراگير    صورت  بهنى دوم،   مفهوم توسعه، پس از جنگ جها     

ها اشـاره شـد      رد و در بالا بدان    اين مفهوم كليه اصطلاحاتى را كه در اين زمينه وجود دا          
هـاى   اين مفهوم بسيار پيچيده و چندبعـدى اسـت و در واقـع در آن رگـه                . گيرد برمىدر

تغييـر  . ى و تكامل را نيز ديد     توان مفاهيم ترقّ   در مفهوم توسعه مى   . توان يافت  ارزشى مى 
و سرانجام اينكه توسـعه بـا رشـد و بهبـود            . و تحول و دگرگونى نيز عامل توسعه است       

  .توان نوسازى را نيز ديد ر آن مىتوأم است و د
  مايكـل تـودارو بـر      . انـد   از توسـعه تعـاريف گونـاگونى داده        اجتماعى  علومعلماى  

  چندبعدى دانست كه مستلزم تغييـرات اساسـى        توسعه را بايد جريانى     «اين باور است كه     
ــى و نيــز تــسريع رشــد     در ســاخت اجتمــاعى، طــرز تلقــى عامــه مــردم و نهادهــاى ملّ

توسـعه در اصـل بايـد نـشان         . كردن فقر مطلق است    كن ريشه اقتصادى، كاهش نابرابرى و   
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  هـاى  يازهـاى متنـوع اساسـى و خواسـته        دهد كه مجموعه نظام اجتمـاعى، هماهنـگ بـا ن          
شده و   هاى اجتماعى در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگى گذشته خارج           اد و گروه  افر

  به سـوى وضـع يـا حـالتى از زنـدگى كـه از نظـر مـادى و معنـوى بهتـر اسـت، سـوق                           
  توسـعه را جريـانى چندبعـدى      «دادلـى سـيرز نيـز       ). 135، ص   1366تـودارو،    (»يابـد  مى
  اجتمـاعى را    ـادىـكـل نظـام اقتـص   گيـرى متفـاوت    تجديد سـازمان و سـمت  داند كه  مى

 به عقيده وى توسعه، علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمـد، شـامل دگرگـونى               . به همراه دارد  
  هــاى ى نهــادى، اجتمــاعى ادارى و همچنــين ايــستارها و برداشــتهــا  ســاختاساســى در
 »گيـرد  توسعه در بسيارى از موارد عادات، رسوم و عقايد مـردم را نيـز دربرمـى               . مردم است 

  ).8 ، ص1377ازكيا، (
كند كه توسعه ايجاد تغييرات اساسى در        پيتر دونالدسن در تعريف توسعه بيان مى      

 و نهادها براى تحقق كامل اهداف جامعـه اسـت و در ايـن               ها   گرايش ساختار اجتماعى، 
 نصيب آنها نـشود،     مسير مهم اگر انبوه مردم درگير باشند، ممكن است ثمره رشد سريعاً           

تا زمانى كه همه مردم بـا آگـاهى         .  فرايند توسعه اغلب با رنج و مشقت همراه است         زيرا
كامل اجتماعى از تغييرات و نياز انطباق با آن در جريان توسعه مشاركت اساسى نداشته               

  ).85، ص 1370دينى، ( نخواهد بود پذير امكانباشند، ادامه توسعه 
اجتماعى تأكيد دارند و توسعه را      ى فرهنگى و    ها   ارزش شناسان بر  برخى از جامعه  

توسعه ايجاد زندگى پرثمـرى اسـت كـه فرهنـگ آن را تعريـف               : اند چنين تعريف كرده  
ى هـا    ارزش توان گفت كه توسعه دستيابى فزاينـده انـسان بـه           به اين ترتيب، مى   . كند مى

  در بعـد اجتمـاعى بـر رفـاه         ). 1374را، به نقل ازكيـا،      سيم(فرهنگى خاص توسعه است     
ــت و ف ــده اس ــد ش ــى تأكي ــدن از   . قرزداي ــد دورش ــى فراين ــعه يعن ــد، توس ــن بع در اي

ريـزى بـه     تنها راه رسيدن بـه توسـعه برنامـه        . نيافتگى، يعنى رهايى از چنگال فقر      توسعه
توسعه : تعريف بروگفيلد نيز چنين است    ). 315، ص   1366ميردال،  (منظور توسعه است    

ظيـر كـاهش فقـر، بيكـارى و كـاهش           عبارت است از پيشرفت به سوى اهداف رفاهى ن        
  ).9، ص 1377بروگفيلد، (نابرابرى 

اى تـاريخى بـه      شناسان تاريخى توسعه را حركتى تاريخى و گذار از مرحله          جامعه
تعريـف آنهـا از توسـعه عبـارت اسـت از حركـت جامعـه از                 . داننـد  اى ديگر مى   مرحله
به عبـارت  . اى ديگر از تاريخ جانبه به مرحله اى تاريخى و توفيق آن در ورود همه     مرحله
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 ى اجتماعى كهن و ايجاد و رشـد تـدريجى         ها   نظام ديگر، توسعه عبارت است از نابودى     
منظور از اين تغيير، خواه در سطح وسيع و خواه در سطح خرد صورت              . ى جديد ها  نظام

ــدگى در  ــالارفتن معيارهــاى زن ــت، ب ــرد، در نهاي ــه اســت  كــشورهاى توســعهگي . نيافت
مراتـب اجتمـاعى جوامـع بـه          در سلـسله   تر   پايين اى  توسعه انتقال از مرحله    ترتيب، بدين

اند و يا در حال گذراننـد        جوامع يا اين مرحله را گذرانيده     .  بالاترى از آن است    ي  مرحله
  .ا در آينده آن را خواهند گذراندو ي
  

  انواع توسعه
براى رسيدن به آرمان    . تها نهفته اس   ، آرزوى بهبود جامعه   در همه تعاريف توسعه، نهايتاً    

هاى گوناگونى اجرا يا توصيه شده        ملل، رهيافت  ي  توسعهها، در جريان     بهترشدن جامعه 
ين تـر    مهم گرچه انواع عملى يا نظرى توسعه فراوان است، اما در اينجا به تعريف            . است
، » مـوزون  ي  توسـعه «،  » نـاموزون  ي  توسعه«،  »زا  برون ي  توسعه«،  »زا  درون ي  توسعه«آنها،  

  .كنيم ى، بسنده م» از پايينتوسعه«، و » از بالاتوسعه«
  

  زا  دروني توسعه
در ايـن رهيافـت توسـعه،       . گيرى داخلى اسـت    زا داراى الگويى با جهت      درون ي  توسعه

 امكانات داخلى با توجه به اوضاع اجتمـاعى، اقتـصادى، سياسـى و فرهنگـى در                 ي  كليه
ى درونى  ها   فعاليت ود و به سوى گسترش    ش چارچوب شرايط تاريخى در نظر گرفته مى      

ت و     . شـود   گرفته مـى   كار  بهجامعه، براى رفع نيازهاى مردم همان جامعه،         ارتقـاى كيفيـ
 براى بالابردن سـطح زنـدگى       ها  تلاشكميت زندگى همه اعضاى جامعه مطرح است و         

 داخلى  نوآورى براساس   وجه وارداتى نيست و    اين الگوى توسعه به هيچ    . پذيرد انجام مى 
  .برد آن بر تقليد نهاده نشده استشود و راه ريزى مى پايه

 عملكرد داخلى   ي  آيد كه نتيجه   زا از رشدى صحبت به ميان مى        درون ي  توسعهدر  
آيـد    مى دست  بهاى   اقتصادى پيچيده  عمدتاً   اين نوع رشد با عمليات    . نظام اجتماعى است  

يابـد كـه     صـنايعى توسـعه مـى     . سـت  صنعتى جامعه ا   ويژه  به تلاش اقتصادى،    ي  و نتيجه 
نيازهـاى مـردم را     . محصول آن مصرف داخلى داشته باشد و معطوف به صادرات نباشد          

. گيـرد  ريزى براى توليد صورت مى     آن، برنامه  براساس   كنند و سپس،   خود آنها تعيين مى   
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گردد نيروى انسانى از جمعيت فعال مملكت تربيت شـود            اجتماعى سعى مى   ي  زمينهدر  
از ايـن رو بـر گـسترش نظـام آموزشـى داخلـى،              . يازى به نيروى كار خارجى نباشد     و ن 
. شـود   آمـوزش عـالى، تأكيـد گـذارده مـى          ي  توسـعه اى و    هـاى حرفـه     در زمينـه   ويژه  به

ها را بايد در جامعه تربيت كرد و وابستگى به نيروى متخصص خارجى را بايـد               اي حرفه
ارشناسان خارجى براى تعليم نيروى انـسانى       در ابتدا ممكن است از ك     . به حداقل رساند  
  .يد به متخصصان داخلى واگذار شودآموزش نيروى انسانى نيز با نهايتاً استفاده كرد، اما

  
  زا  بروني توسعه

ريزى شـده اسـت، پـس از         هاى نوسازى پايه   اين الگوى توسعه كه بيشتر بر مبناى نظريه       
مانـده   ان سـوم و كـشورهاى عقـب       جه ـ شفابخش براى    ي  جنگ جهانى دوم، تنها نسخه    

گيـرى   آيد، اين الگو منشأ و جهـت       گونه كه از نام اين الگو برمى       همان. نظر گرفته شد  در
نيافتـه   آن كـشورهاى توسـعه     براساس   خارجى و بيرونى دارد و الگويى تقليدى است كه        

هـاى   يافته استفاده كنند و در آن جنبـه         كشورهاى توسعه  ي  توسعهبايد از همان الگوهاى     
حتـى بـه اوضـاع متفـاوت        . شـود  گرفته نمى  تاريخى كشورهاى در حال توسعه در نظر      

. شـود  دقـت نمـى   يافتـه     زمانى امروز كشورهاى جهان سوم و ديروز كـشورهاى توسـعه          
 » غربـى  ي  توسـعه « متخصص جهان سـوم ايـن الگـو را الگـوى             ي  شناسان توسعه  جامعه
  .اند ناميده

در نظر است كـه حاصـل عمليـات اقتـصادى     زا، رشدى     برون ي  توسعهدر الگوى   
تأكيد آن بر توليد يك يا چندمحصولى است كـه بيـشتر بـراى صـادرات                . پيچيده نيست 

در اين الگوى توسـعه     . اى خام يا كالايى ساخته شده باشد       باشد، خواه اين محصول ماده    
 ى خارجى است كـه تـصور     ها   كمك ها و  ى خارجى، وام  ها  گذاري  سرمايه تأكيد شديد بر  

آمـدن از موانـع توسـعه در جهـان سـوم فـراهم               شود زمينه را براى توسـعه و بيـرون         مى
نيافتـه   فرض بر اين است كه، با تأكيد از الگوهاى غربى، اقتصاد كـشور توسـعه              . آورد مى

ها در قالـب الگـويى       كند و پس از بازپرداخت بدهي       اوليه را ممكن مى    ي  انباشت سرمايه 
  .دارد  توسعه گام برمىي در جادهدارى   سرمايهي توسعهبراى 

در اين نوع توسعه، نيروى انسانى لازم براى طراحى، اجرا و ارزيابى كلاً از خارج               
گردد و آموزش معطوف به بيرون از مملكت است          يافته تأمين مى   و از كشورهاى توسعه   




